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چشم ها حرف هاى بسيارى براى گفتن دارند. زمانى كه كلمه ها 
گم مى شوند، زمانى كه كلمه ها كم مى آيند و نمى توانند ماجرا را، 
آن طور كه هست، بيان كنند، چشم ها مى توانند به كمك بيايند 
و ماجرا را روايت كنند. هيچ كلمه اى در اختيار چشم ها نيست، اما از 
شگفتى آفرينش همين است كه چشم ها بى هيچ كلمه اى حرف مى زنند. وقتى كسى حرفى 
مى زند و بعد با دوستم به هم نگاه مى كنيم و مى خنديم، اين يعنى چشم ها از رازى كه بين 
ماست حرف زده اند. وقتى وسط حرف زدن هاى دوستانة سر كلاس، معلم بى هوا نگاهمان 
مى كرد، چشم ها بى هيچ كلمه اى حرف زده بودند. حتى وقتى پرنده اى يا گربه اى نگاهم مى كند، 
مى توانم از چشم هايش بخوانم، غمگين است يا سرحال؛ عصبانى است يا آرام. انگار گاهى 

كلمه ها مقابل چشم ها كم مى آورند.
چشم هايم چيزهاى بسيارى را درك مى كنند و رازهاى بى شمارى را در خود دارند. 
چشم هايم يكى از راه هاى ارتباط من با جهان اند. اما همين مخلوق شگفت انگيز هميشه 
هم همه چيز را نمى بيند. چيزهايى در جهان وجود دارند كه حتى تيزبين ترين و 

قوى ترين چشم ها هم آن ها را نمى بينند.
تو، كه اين دنياى پر از ديدنى و ناديدنى را آفريده اى، همانى هستى كه با 
چشم هايم نمى توانم ببينمت. اما شگفت آورتر اين است كه تو با چشم هايى كه من 
آن ها را نمى بينم، چشم هاى مرا مى بينى. همان لحظه كه دارم با چشم هايم با 
پرنده ها حرف مى زنم، آن لحظه كه با دوستم به يك راز دونفره مى خنديم، 
و حتى همين لحظه كه دارم به چشم هاى ناديدنى ات فكر 
مى كنم، همين لحظه تو دارى چشم هاى مرا مى بينى و رازها 

و قصه ها و سؤال هاى بسيارى را از آن ها مى خوانى.
حالا كه فكر مى كنم، مى فهمم تو هميشه چشم هايمان را ديده اى. همين 
است كه لحظه هايى كه دلتنگ و ناراحت بوده ام، لحظه هايى كه گريه كرده ام، غم 
چشم هايم را ديده اى و بعد حواسم را با يك اتفاق شاد يا سرگرم كننده پرت كرده اى. بعد 
من به خودم آمده ام و ديده ام ديگر گريه نمى كنم. انگار تو چشم هايى هميشه شاد برايمان 

مى خواهى.
تو در هر سو و هر مكان هستى و مى توانم دلگرم باشم، به هر طرف سر برمى گردانم، با 
چشم هاى مهربانت حضور دارى و تماشايم مى كنى. پس چشم هاى تو بايد مثل درختان سبز 
و پر از زندگى، مثل خاك روشن و پر از دلگرمى، و مثل باران آبى و پر از آرامش باشد. 
چشم هايت حتى به رنگ بال هاى پرندگان است؛ پرجرئت و رها. من مى توانم با رنگ هاى 
چشم هاى تو قصه هاى زيبا براى خودم ببافم و از خيال حضور چشم هايى كه 
هر لحظه مرا مى بينند و حواسشان به من جمع است، دلگرم 
باشم. در اين روزهاى سرد زمستانى چه خوب است كه 

دلگرم حضور چشم هاى تو هستم.

«لاَ تدُْرِكُهُ الأْبَصَْارُ وَ هُوَ يدُْركُِ 
الأْبَصَْارَ وَ هُوَ اللَّطِيف الخَْبيِرُ»

چشم ها او را درنمى يابند و اوست 
كه ديدگان را درمى  يابد و او لطيف 

آگاه است. 
( انعام/ 103)
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